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  ١٨جلسه:                                                                                                                  درس خارج فقه كتاب القضاء
  ٠٤/١٠/١٣٩٦                                                                                                               استاد: آيت االله حبيبي تبار

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
 .عن علي اعدائهم اجمعينلاهل بيته الطيبين الطاهرين و ال

  
  اشتراط الإسلام في القضاء:
دو مسلمان در كشور غير اسلامي بخواهند مرافعه بين خودشان را نزد كفار ببرند چه بحث در اين بود كه اگر 

  حكمي دارد؟
  در صورتي كه هر دو مسلمان باشند مورد گفت وگو قرار گرفت

  كه يكي مسلمان و ديگري غير مسلمان باشد كه داراي دو فرض است: است صورت ديگر اين
سلمان نباشد؛ اين مورد مصداق شأن نزول آيه شريفه است كه مي فرض اول: مدعي مسلمان باشد ومدعي عليه م

كه يك مسلمان مي خواست منازعه خود را  "يُرِيدُونَ أَنْ يتَحَاكمَوُا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قدَْ أُمرُِوا أنَْ يكَْفُرُوا بهِِ "فرمايد:
الأمر به طاغوت جايز نيست حتي اگر  پيش كعب بن اشرف كه از بزرگان يهود بود ببرد كه با توجه به اين آيه رفع

  مدعي عليه غير مسلمان باشد.
مدعي است اصل حرمت در در دعوي، پس در فرض مسئله كه يكي از طرفين دعوا مسلمان است و آن مسلمان 
بيان شد، اينجا هم برقرار است يعني اگر جاي خودش محفوظ است و همان ترتيبي كه اگر طرفين مسلمان باشند 

سپس مصالحه و سپس اگر هيچكدام ممكن نبود و  ،سپس داوري مسلمان ،با قاضي تحكيم مسلمان ممكن است
  راه منحصر بود و حرج در بين بود نوبت به جواز مرافعه مي رسد.

مي شود و امر  يفرض دوم: مدعي كافر باشد و مدعي عليه مسلمان باشد؛ در اين فرض مدعي عليه جلب به دادرس
ه كه مسلمان است نيست و چنانچه پاسخگو نباشد ممكن است غياباً محكوم شود و يا حقي در اختيار مدعي علي

  از او تضييع شود.
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در نتيجه در اين فرض رفع الأمر به سوي محكمه عرفي و از سوي مسلمان صدق نمي كند و آنچه كه مورد نهي 
تحاكم شده پس بر فعل او عنوان  است اراده تحاكم است كه مورد نهي است و در اين فرض بدون اراده جلب به

  محرمي بار نيست.
  قضاوت كفار در مورد خود كفار:

بايد قضاء در بين باشد لابد فرض اول: قضاوت در بلاد كفر است؛ در اين فرض فقهاي ما مي فرمايند اصل اين كه 
ي و اگر نباشد مرافعات منه است. لذا اين كه بعضي از آن ها بعضي ديگر را ولي بر خود قرار دهند به عنوان قاض

تعطيل مي شود و اختلال در امور آن ها پيش مي آيد في حد ذاته مشكلي ندارد اما اين فرض مورد بحث فقهي 
 ما نيست چون ما درباره متعلق تكليف مسلمان صحبت مي كنيم و اين متعلق تكليف مسلمان نيست.

  د غيرمسلمين قضاوت كند كه دو صورت دارد:فرض دوم: در كشور اسلامي قاضي غير مسلمان بخواهد در مور
اين صورت اصلاً در فقه اسلامي در مورد ساير كفار قضاوت كند؛ د بخواهد )يكي از كفار غير ذمي و غير معاه1

متصور نيست كه نوبت به تصديق آن برسد چون اهليت تمتعيه (شايستگي دارا شدن حق) در فقه چند مقتضي و 
  مانع دارد.

كه اين چيزهايي جديداً مد شده كه حيوان (مقتضي حيات انساني است؛ يعني اولاً انسان باشد و ثانياً زنده باشد 
را موصي له قرار مي دهند كه متأسفانه در كشور ما هم دارد رسوخ مي كند، اسلام نسبت به حيوانات خيلي 

براي سگ خودش شناسنامه تهيه كند و براي اما اين كه شخص  و ظلم به آن ها را نهي كرده است. سفارش كرده
  .)سگ خودش وصيت كند و حيوان مونس شخص شود، نه در سرشت انساني نهفته است و نه اسلام مي پذيرد

اهليت تمتعيه دارد زنده باشد،  كه كه انسانيندارد و مالك نمي شود و شرط دوم اينپس حيوان اهليت تمتعيه 
نين به شرط شئ است يه ندارد و اهليت تمتعيه جمتعا هنوز به دنيا نيامده اهليت تو ييعني انساني كه از دنيا رفته 

  يعني ان ولد حيا.
  موانع اهليت تمتعيه در فقه مثل رقيت و ارتداد و كافر حربي بودن است.

اموال خودش هم دچار  به حال شخصي كه كافر حربي يا به حكم كافر حربي است اهليت تمتعيه ندارد و نسبت
مي شود چه برسد كه بخواهد منصب قضاء و ولايت بر ديگران را تصرف كند و اهليت استيفاء مترتب ديت محدو

به اهليت تمتعيه است و اگر اهليت تمتعيه ندارد يعني مرتبه او از مجنون پايين تر است چون مجنون اهليت 
اهليت تمتعيه  اما در مثل مرتدتمتعيه دارد و اهليت استيفاء ندارد و مجنون علي رغم جنونش مالك مي شود 
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و غيرذمي بخواهد قاضي قرار گيرد حتي اگر قضاوت يست چه رسد به اهليت استيفاء پس اين كه كافر غير معاهد ن
  او نسبت به هم كيشان خودش باشد در فقه ما متصور نيست.

  رت دارد:ار ذمي بخواهد در كشور اسلامي براي كفار قضاوت كند كه اين هم دو صو) يكي از كف2
كافر ذمي بخواهد براي اعم از كفار ذمي قضاوت كند و منحصر به هم كيشان خودش نباشد. مثلاً يك مسيحي  الف)

  براي اعم از مسيحي و يهودي و زرتشتي قضاوت كند.
  ب) كافر ذمي فقط براي هم كيشان خودش قضاوت كند.

ت كند ممكن است كه مراجعه به دادگاه شود و كفار ذمي قضاو از در صورت اول كه كافر ذمي بخواهد براي اعم
داور خودمان به دادگاه معرفي مي كنيم گويند ما زيد ارمني را به عنوان كافر ذمي مثلاً يهودي و مسيحي ب اين دو

كه هرچه را حكم كرد به آن ملتزم باشيم و نظر داور از سوي حاكم اسلامي براي اجرا تنفيذ شود ظاهراً محذوري 
اگر يك ذمي درباره ذمي ديگر بخواهد رأساً قضاوت كند نه اين كه داوري كند و اين داوري بخواهد تنفيذ ندارد اما 

شود چون در جايي كه داوري بخواهد تنفيذ شود در حقيقت صلح است و صلح، صلح عقيب نزاع است كه خلافي 
وجود دارد كه آن ها مي گويند  اختلافي ت نيست (در بحث صلح بين ما و اهل تسنندرآن نيست و عنوان قضاو

دايي صحيح است و ديگر فقط صلح عقيب نزاع مفروض است و ما مي گوييم هم صلح عقيب نزاع و هم صلح ابت
هم صلح عقيب  ميه،ماا ليد ونانكار را نمي پذير عقيب د ولي صلحنصلح عقيب اقرار را مي پذير اين كه اهل تسنن

  .)مي دانندصلح عقيب انكار را صحيح  اقرار و هم
مسلمان باشد و بخواهد بين هم غير فرض اين كه عنوان قضاوت باشد مثلاً قاضي محكمه اي در كشور اسلامي 

  استناد كرده اند.كيشان خودش قضاوت كند كه بعضي از فقها براي جواز اين فرع از مسئله به آيات و روايات 
  آيات:

أَوْليِاءَ بَعْضُهُمْ أَولْيِاءُ بعَضٍْ وَ منَْ  ذِينَ آمَنُوا لا تتَخَّذُِوا اليَْهوُدَ وَ النَّصارىيا أَيهَُّا الَّ "ه مائده:كه مباررسو ٥١آيه  -1
  "يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنهُْمْ إنَِّ اللهََّ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ

  "أَوْليَِاءُ بَعْضٍوَالَّذِينَ كفََرُوا بَعْضهُُمْ  "سوره مباركه انفال: ٧٣آيه  -2
كه وجه دلالت اين دو آيه اين است كه خداوند تبارك و تعالي فرموده است كه بعضي از كفار نسبت به بعضي ديگر 

  ولايت دارند و اين در قرآن مجيد مورد تصديق قرار گرفته است.



 

@javad_habibitabar : ام  ت
 

4 

يعني در واقعيت خارجي چنين  ،اشكال به وجه دلالت: سياق اين آيات در مقام اخبار است نه در مقام انشاء و جعل
است كه كفار بعضهم اولياء بعض به اين كه بخواهد بگويد يجوز جعل الولاية لبعضهم علي بعض و مؤيد اين معني 

يعني اين كه خداوند مي فرمايد  "وإَِنَّ الظَّالمِيِنَ بَعْضهُُمْ أوَْليَِاءُ بَعضٍْ "بعضي از آيات ديگر قرآن است كه مي فرمايد 
جعل ولايت براي ظالم جايز است كه اين با ز ظالمين اولياء بعض ديگر هستند آيا به اين معني است كه بعضي ا

 اين كه مي فرمايد لا ينال عهدي الظالمين منافات دارد پس اين موارد مقام اخبار است نه مقام جعل. 
عْرِضْ عَنهُْمْ وَ إنِْ تُعرْضِْ عَنهُْمْ فَلنَْ يَضرُوُّكَ شَيئْاً وَ فَإنِْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهمُْ أَوْ أَ"سوره مباركه مائده:  ٤٢آيه -3

  ."إِنْ حَكمَْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقسِطِْ إِنَّ اللهََّ يُحبُِّ المُْقسِْطِينَ 
در اوج سختي هايي كه حرف حضرت رسول(ص) را نمي پذيرند از مدينه خدمت حضرت آمدند و ايشان را كه 

به امانت و صداقت داشتند براي حكميت بين قبايل مدينه ببرند و بعد از اينكه حضرت در مدينه  حسن شهرت
مستقر شدند و اهل آنجا به حضرت گرايش پيدا كردند و بعضي از يهودياني كه براي قضاوت خدمت حضرت مي 

بينهم واگر غير مسلمانان يير ايجاد كرده كه مي فرمايد فإن جاءوك فاحكم آمدند اين آيه شريفه براي حضرت تخ
براي قضاوت پيش تو آمدند بين آن ها قضاوت كن و يا أعرض عنهم اگر نخواستي قضاوت نكن و متعين نيست كه 
حتماً بين آن ها قضاوت كني و اگر اعراض كردي اشكال ندارد و اگر خواستي بين آن ها قضاوت كني با عدل 

  وقسط قضاوت كن.
باشند كه قضاوت كنند و يا قضاوت را ترك كنند و از  است كه وقتي حضرت مخير وجه استدلال به اين آيه اين

طرف ديگر اجماعي است بايد مرافعه بدون فصل خصومت نماند و وقتي رسول مكرم اسلام (صلي االله عليه وآله 
مه اش وسلم) با اين كه در مدينه حكومت اسلامي است و حضرت رأس حكومت قرار گرفته اند قضاوت نكنند لاز

  اين است به بزرگان خودشان مراجعه كنند.
  اين آيه مؤيدات ديگري هم از قرآن دارد:

وَ كَيفَْ يُحَكمِّوُنَكَ وَ عِندْهَُمُ التوَّْراةُ فِيها حكُْمُ اللهَِّ ثُمَّ يَتوََلَّونَْ منِْ بَعدِْ  "سوره مباركه مائده كه مي فرمايد: ٤٣آيه 
  ."بِالْمُؤمْنِِينَذلِكَ وَ ما أُولئكَِ 

اگر دين خودشان را باور دارند و تورات  و مي گويند تو براي ما قضاوت كن،يعني اين يهوديان كه پيش تو مي آيند 
  پيش آن ها است و حكم االله در تورات آمده خودشان قضاوت كنند.

  ."ما أَنْزَلَ اللهَُّ فِيهِ وَ لْيَحْكمُْ أهَْلُ الإِْنجِْيلِ بِ "سوره مباركه مائده كه مي فرمايد: ٤٧آيه
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كه با اين كه حكومت اسلامي است و حضرت حضور دارند قرآن مي فرمايد اهل انجيل بين خودشان مطابق با آن 
  چه كه در انجيل است قضاوت كنند.

  اين ها مؤيدات اين است كه پس از تشكيل حكومت اسلامي غير مسلمانان بتوانند بين خودشان قضاوت كنند.
  الله رب العالمين والحمد

  مقرر: سيد حسن استاد
  


